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حمایت از ورود نیروهاي مسلح
 به اقتصاد

به زودي تفاهم نامه را شرکت بازآفریني شهري 
بــا بانك مســکن مبادلــه مي کنــد. تخصیص لازم 
داده شده اســت. پشــتیباني مالي برقرار مي شود. 
درخصوص زمین که کســي جایي به عنوان دولت، 
زمین در اختیار داشــته باشــد و این قانون و دستور 
آقــاي رئیس جمهــور را اجرا نکرده باشــد، اطلاع 
ندارم. درحال حاضــر، ۲۰۰ هکتار اراضي دولتي که 
مربوط به وزارت راه و شهرســازي یا شــهرداري ها 
بــوده در ۲۷۰ محله براي ایــن کار تخصیص داده 
شده است. هنوز کســي به من گزارش نداده که در 
کــدام محله، کدام ارگان زمین دارد و نداده اســت. 
این موضوع مهم اســت. این نکته بــراي من حائز 
اهمیت اســت، اما شــرکت بازآفریني وزارت راه و 
شهرسازي نباید طرح مسئله کند، بلکه باید مسئله 
را حل کند. بازآفریني شهري باید اتفاق بیفتد و زمین 
دولتي باید براي ایــن کار تخصیص یابد. هم قانون 
صراحــت دارد و هــم اراده ما قوي اســت و دنبال 
خواهیم کرد. نکته دوم مردم هســتند و اصلي ترین 
عامل تأثیرگذار براي بازآفریني شــهري، مردم ساکن 
در آن منطقه هســتند که باید مشــارکت کنند. اگر 
خودشان زمین داشته باشند ما تسهیلات مي دهیم 
که شــروع به نوســازي کنند. اگــر نمي خواهند با 
توســعه گر قرارداد ببندند. شرکت بازآفریني شهري 
ما هم نظارت مي کند که حقوقشــان خوب رعایت 
شود. نکته سوم اینکه اگر علاقه مند نیستند مي توان 
برایشــان خانه اي اجــاره کرد که در جایي مســتقر 
شــوند تا واحدهایشان ساخته شــود. اینها همه در 

آیین نامه و قانون پیش بیني شده است.
  بــه تجمع کامیون داران در ســال گذشــته  �

براي حل مشکلشان  رایزني هایي که  و  بپردازیم 
پیگیري  به  صورت جــدي  از طــرف وزارتخانه 
مي شــد. کماکان در بخش هایي از کشــور با این 
تجمعــات مواجه هســتیم. قرار اســت در این 

وضعیت چه کار کنیم؟
پشــت این قضیه دو موضوع وجــود دارد؛ اول 
مشکلاتي اســت که حقیقتا کامیون داران داشتند و 
در گذشــته از آن غفلت شــده بود که باید برطرف 
شــود. آنچــه انجام شــده، مي گوییــم الحمدالله و 
آنچه باقــي مانده تکلیف ماســت کــه باید انجام 
دهیم و تردیدي نداریم کــه باید انجام دهیم. نکته 
دوم، تلاش هــاي ضدانقلاب اســت؛ ایــن اصحاب 
خبیث، هر لحظه و ســاعت به دنبال آن هستند که 
مشکلاتي براي جامعه ایجاد کنند و برایشان خیلي 
مهم بود که بتوانند حمل ونقل کشــور را فلج کنند 
و اکنون هم به دنبال این هســتند کــه فتنه کنند و 
جاهایــي حرکت هاي ایضایي انجام مي دهند. ناکام 
مانده اند و خواهند ماند. لاســتیك مونوپل چند نفر 
شده بود که لاستیك هاي با کیفیت پایین مي آوردند 
و بــا قیمــت بــالا مي فروختند و گاهي هــم توزیع 
نمي کردند. الحمدالله این انحصار شکســته شــده 
که انحصــار عاملي بود براي ایجــاد نارضایتي. به 
هر صورت موانعي وجود داشــت که برطرف شده. 
اکنون هم از جاهاي مختلف لاســتیك وارد کشــور 

مي شود.
  از کجا وارد مي شود؟ �

از همه جــا. نکتــه مهم این اســت کــه دولت، 
لاســتیك و مواد اولیه کارخانه هــاي داخلي تولید 
لاســتیك را با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان مثل غذا 
و دارو تأمین کرده است. مردم باید بدانند لاستیکي 
که مي تواند ۱۵۰ هــزار کیلومتر زیر کامیون کار کند، 
قیمتش ۲۰۰ دلار است و ما آن را با دلار چهارهزارو 
۲۰۰ تومانــي محاســبه مي کنیــم. بایــد کســي که 
گران فروشي مي کند به مردم معرفي شود و مبادي 
ذي ربط بــا آن برخورد کنند. البتــه باید هزینه هاي 
ســود و حق الزحمه اضافه شود، اما نباید لاستیکي 
بیاورند که بیشتر از ۱۳۰ دلار قیمت ندارد و ۶۰ هزار 
کیلومتر بیشــتر کار نمي کند. با این مــوارد برخورد 

مي کنیم.
  براي توســعه زیرســاخت هاي جاده اي و  �

آزادراه تهران- شمال چه کرده اید؟
تهران- شــمال مي توانست  آزادراه  متأســفانه 
خیلــي متفاوت باشــد. نحوه اجرا و شــرایطي که 
برایش در نظر گرفته شــد، نادرســت بود. ما وارث 
این وضعیت هســتیم و مهم تریــن کاري که انجام 
مي دهیــم این اســت که کمك کنیــم هیچ مانعي 
ســر راهش نباشد که طبق اســتاندارد به سرانجام 
برســد. قول داده اند تا آخر بهــار قطعه اول جاده 
را تمــام کننــد. امتداد اتوبــان همت کــه یکي از 
پروژه هــاي پراولویت اســت، به عــلاوه قطعه اول 
آزادراه تهران- شــمال را دنبــال مي کنیم. فعالیت 
قطعه دوم هم خوب اســت. در مورد قطعه سوم 
هنــوز تصمیم گیري براي پیمانکاري صورت نگرفته 
و در دســت اقدام است. قطعه چهار هم در دست 
بهره برداري است. یك ســري اقدامات را براي رفع 
مشکلات مردم باید انجام دهیم، به ویژه مردم عزیز 
جــاده چالوس کــه حدفاصل مرزن آبــاد تا دزدبن 
زندگــي مي کننــد. وقتي جاده یك طرفه مي شــود، 
آخر هفته زندگي شــان فلج مي شود و خیلي آسیب 
دیده اند. پــروژه اي ضربتــي به طــول ۱۵ کیلومتر 
شــروع کرده ایم که این قطعه را بتوانیم چهارخطه 
کنیم که انســداد جاده براي یك طرفه شــدن بعد از 
این روســتاها باشــد که مردم کمتر آســیب ببینند. 
پیمانکار خوبي کار را شــروع کرده و امیدواریم این 
کار بزرگ را بتوانیم تا پایان تابســتان به ســرانجام 
برســانیم. قــرارداد ۱۸ ماهــه اســت و مي خواهم 

که سریع تر کار تمام شود.
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 آژانس... مدل ۹۷!

فیلم جنجالي سي وهفتمین  � اســت!  جالب 
جشنواره فیلم فجر که قرار بوده یك اثر «ارزشي» 
باشــد، فاقد منطق موضوعي و دراماتیك اولیه 
اســت. به ایــن تم محــوري مي تــوان عناوین 
دیگري چون «غیــرت ملي»، «عدالت خواهي»، 
«سازش ناپذیري» و... را نیز اضافه کرد. اما مگر 
نباید همه این شــعارپردازي ها، صف آرایي ها و 
جناح بندي هاي جورواجور از یك نقطه عزیمت 
مرکــزي باورپذیر در خط روایــي اش برخوردار 
باشد؟ متاســفانه «دیدن این فیلم جرم است» 
به عنوان اولین فیلم بلند فیلم ســاز جوان رضا 
زهتابچیان، پاســخي براي این ســؤال اساســي 

ندارد.
مردي پا به سن گذاشته در پشت چراغ قرمز 
یك خیابــان در حالي که از پخــش اتومبیلش 
تصنیف قدیمي «تــو اي پري کجایي» با صداي 
قوامي شــنیده مي شود، شیشه را پایین مي کشد 
و به یك زن محجبه که پشــت فرمان اتومبیلي 
در امتدادش نشســته، توهین مي کند و بعد نیز 
به شــکل بیمارگونــه اي او را تعقیب مي کند و 
نهایتــا خودش را به این زن که در این فاصله با 
همســرش تماس گرفته و از او کمك خواسته، 
مي رســاند و از اتومبیــل پیــاده مي شــود و به 
شدت ســوژه موردنظرش را مورد ضرب وشتم 
قــرار مي دهــد و در ادامه مســیرش دســتگیر 
مي شــود. بعد متوجه مي شــویم کــه این مرد 
هتاك با چنین رفتــار جنون آمیزي خیلي خرش 
مي رود و همــه نیروهاي رده بالا تلاش می کنند 
تا او را به ســلامت از این مقــر خارج کنند و به 
مقصدش برسانند. خب، واقعا این آدم عوضي 
با آن تصویر اولیه پشــت چراغ قرمز و اعمال و 
رفتار بعدي که مي تواند این طور شلنگ تخته در 
سطح شــهر تهران بیندازد و کسي با او برخورد 
نکند و بعــد هم این قــدر مــورد حمایت قرار 
بگیرد، کیســت و به کجا بند اســت؟مگر نباید 
چنین شخص غلط اندازي که مسبب اصلي این 
غائله و بگیروببندهاي بعدي اســت، به درستي 
به تماشــاچي بینــوا معرفي شــود؟ هر چقدر 
هم بگوییم ایــن آدم در بافت کلــي فیلم نامه 
واسطه اي است براي آسیب شناسي یك نظام و 
جناح بندي هاي سیاسي اجتماعي اش، باز اقتضا 
مي کند که در وهله اول بستري متقاعدکننده در 
خط قصه و روایت و شــخصیت پردازي آدم ها 
فراهم شود. کافي است تا نمونه هاي مشابه در 
سینماي ایران و جهان مانند «گوزن ها» و فصل 
پایاني اش،  «بعدازظهر ســگي» ســیدني لومت 
و «آژانس شیشــه اي» ابراهیم حاتمي کیا را در 
ذهنمان مرور کنیم. این اشکال را در پایان بندي 
فیلم هم مي توان مشاهده کرد. فرمانده در یك 
مواجهه نهایي در شــرایطي که مرد دردسرساز 
بــراي خداحافظي نزدش آمده تا به او دســت 
بدهد، دستش را مي فشــارد و مي فشارد و رها 
نمي کند و «مرد همچنــان مرموز» هم با تکرار 
«سردار، ســردار» واکنش نشــان مي دهد و در 
به روي ما بســته مي شــود. اینجا هم مي بینیم 
کــه جلوتر از یك بســتر واقعــي در متن قصه، 
نمادپــردازي و فاعلیــت تأویل گونه بــه بیننده 

تحمیل مي شود.
اعصاب خردکــن  و  پرحجــم  موســیقي  از 
فیلم که جاهایي به مجیــد انتظامي اداي دین 
مي کنــد نیز، چه بگویم؟ خلاصه کلام آقارضاي 
زهتابچیان عزیز خســته نباشي، ولي خداوکیلي 
این راه و رسم ساختن فیلم افشاگرانه، متعهدانه 

و معترضانه نیست. 

پرده آخر
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ســی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر مانند سالاد 
فصلی اســت که تا این روزهای جشــنواره همه نوع 
فیلمی در آن می توان دید، بــدون اینکه ارزش های 
هنری همسانی داشته باشــند؛ مجموعه ای از فیلم 

بد، خوب و زشت.
بدون شــک اعتبار هر جشنواره ای، عیار فیلم های 
آن اســت. اصــولا هر جشــنواره هنــری ای، عصاره 
فرهیختگی هر کشــوری اســت کــه متولیانش باید 
پاســدار آن باشــند. اگر در افتتاحیه همین جشنواره 
بانــوی هنرمنــدی مانند فاطمــه معتمدآریا از روی 
دلســوزی نکته ای و تحلیلی را بیــان می کند و از او 
تجلیل می شــود، این جشــنواره اســت کــه وزنش 
ســنگین می شــود و اگــر رســانه ای به جــای نقد 
حرف هــای او، هویــت و آفرینــش او را مورد هدف 
می گیرد تــا به خیال خــودش عیار ایــن هنرمند را 
کم کند! زهــی خیال باطل! وگرنــه به کار بردن لفظ 
«پیرزن» نه تنها بد نیست، بلکه آرزوی هر کسی است 
که به پیری برســد؛ چه پیرزن و چه پیرمرد. پیری در 
نکته ســنجی است و درک جهان هســتی و مملو از 
صلح و آرامش. اما بدا به حال کســانی که به لحاظ 
تقویمی در مرحله احتضار هســتند، اما در معرفت 
همچنان در دوران نوزادی به ســر می برند. بگذریم!  
یکی از فیلم های درخور توجه این دوره، فیلم «شبی 
که ماه کامل شــد»، به کارگردانی نرگس آبیار است. 
فیلم یکی از مهم ترین مسائل روز کشور ما و منطقه 
خاورمیانه را نشــانه رفته بود؛ گروهک تروریســتی 

عبدالمالک ریگی. تصویر زندگــی واقعی مردی که 
از عشق به ایدئولوژی می رسد. شست وشوی مغزی 
در روایت فیلم ســاز با جزئیات به شکل متهورانه ای 
به نمایــش درآمد. یکــی از ســکانس های کلیدی 
فیلم، کشــتارگاه بود که تنه های سلاخی شــده گاو و 
گوسفند به سیخ کشــیده با خون و بوی مهوع عجین 
شده بودند. فضاســازی این صحنه درواقع کانسپت 
فیلــم را به یک باره بــه نمایش گذاشــت. جایی که 
فقط مردان اشــتغال دارنــد و در غیاب زنان، زندگی 
را در منحوط تریــن شــکلش ســپری می کنند. فیلم 
داستان زندگی مردم شــریف اما محروم بلوچستان 
اســت که در شــرقی ترین بخش کشــور ناچارند دم 
فروبندنــد، درحالی کــه مملــو از فرهنــگ و زیبایی 
هســتند. جالب است که فیلم ســاز عامدانه جنگ را 
به بیرون کشــور- پاکستان – برد. دلش نمی خواست 
حتی در قاب تصویر در زمین ایران خون و خون ریزی 
شکل بگیرد. تصاویر ویرانگر کشت وکشتار و سبعیت 

گروهک تروریســتی، تنهــا در تلویزیون نشــان داده 
می شــدند. انصافا نگاه زن حتی بــه جنگ از جنس 
صلح و دوستی است... حال این فیلم را در کنار «رد 
خون»، به کارگردانی محمدحسین مهدویان بگذارید 
که عملیات مرصــاد را روایت می کند. عده ای قلیل، 
می خواستند عقده های برخاسته از قدرت طلبی را به 
نام ملت و به کام خودشــان به مردم مظلوم حقنه 
کنند! فیلمی که اشــکالات فیلم های قبلی فیلم ساز 
را نــدارد. دوربیــن مهدویان بــه مثابه ابــزار مأمور 
وزارت اطلاعات (جواد عزتی) تمام جریانات را رصد 
می کند. تصاویر تکان دهنده جنازه های منافقین روی 
زمین که هیچ کســی نســبت به آنها همذات پنداری 
نمی کند، عصاره فرجــام تفکری ایدئولوژیک محض 
است که فقط به قدرت فکر می کند و بس! سکانس 
پایانــی فیلم بــرگ برنده «رد خون» اســت. صادق 
(جــواد عزتی) که همــه را رصد می کــرد، در پایان 
هم خودش جزئی از قابی می شــود کــه از بالا او را 

رصد می کنند! چون وقتی که نام «وطن» و تمامیت 
ارضــی مطرح می شــود، همه ما در قــاب قضاوت 

قرار می گیریم. 
جالب اســت که هیچ کدام از مأموران زن برگشته 
از اردوگاه اشــرف را نمی کشند. نمی دانم چرا چنین 
نگاهــی مــن را وصل کرد بــه فیلم «آشــغال های 
دوست داشــتنی»! آنجا هم چنین نگاهی وجود دارد 
... فیلم ســازان همچنان به صلح فکر می کنند و چه 
چیزی بهتر از این کلمه! هر دو فیلم «شــبی که ماه 
کامل شــد» و «رد خون» هجمه های علیه کشورمان 
را به وضوح به نمایش گذاشــتند؛ یکی از آن ســوی 
شــرق و دیگری از آن سوی غرب! حالا در این وانفسا 
به تنها کسی که تاخته می شود، هنرمند زنی در درون 
کشور اســت که از قضا بازی او در فیلم «گیلانه» در 
نقش مادر شــهید، هوش از سر ملتی برد! حالا شما 
قضاوت کنید که آیا سینمای ایران رسالت خود را به 

درستی به انجام رسانده یا دیگران؟ 

گــروه هنر: «دیدن این فیلم جرم اســت!» نخســتین 
تجربــه کارگردانی رضا زهتابچیــان از جمله فیلم های 
بخش نگاه نو سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است؛ 
تجربه ای که در طول جشنواره فیلم فجر درباره آن زیاد 
صحبت خواهد شد و شاید به نوعی بتوان آن را از جمله 
فیلم های بحث برانگیز جشــنواره سی و هفتم توصیف 
کرد. چرایی ســاخت این فیلم از زبان کارگردان، محور 

گفت وگویی است که در ادامه می خوانید:    

 در نخستین ساخته سینمایی کمی جسورانه عمل  �
کردید و شخصیت هایی که نشان دادید، ویژگی هایی 
دارنــد که خیلــی نشــان دادن آنهــا در فیلم های 
سینمایی متداول نبوده است. اساسا نگاه شما به چه 

صورت است؟
طرح فیلم نامه این فیلم به سال ۸۴-۸۵  بازمی گردد 
و روایت این قصه کاملا مســتقل از دولت های مســتقر 
بوده اســت. آن زمان بســیاری از بخش های فیلم نامه 
صرفا یک تخیــل بود. من تلاش کردم کار را در حد یک 
فیلــم ضددولت پایین نیاورم، چراکــه فیلم ضددولت 
قطعا تاریخ انقضای خاصی دارد و به نظرم ســاختش 
اشتباه اســت. زمان نگارش این فیلم نامه، اتفاقا دولتِ 
وقت به شــدت محبــوب بــود. زمانی بود کــه کتاب 
«جهت گیری طبقاتی در اسلام» شریعتی را می خواندم 
و به شــدت تحت تأثیر ســخنرانی های پرسوزوگدازش 
بــودم و می دانید  شــریعتی هم اساســا معترض پرور 
اســت. وقتی به قصــه فیلم فکر می کــردم، باید آن را 
به گونه ای می نوشــتم کــه قهرمانش تنهاســت و با 
یک ســری آدم های نظام مند که بعد از مدتی عملکرد 
خودشــان  به ضد تفکر خودشــان تبدیل شــده است، 

مواجه می شد.
 آن زمان فیلم نامه فقط نوشــته شــد یا مراحل  �

پروانه ساخت را هم پشت سر گذاشت؟

فیلم نامه آن قــدر تندوتیز و صریح بود که تا مرحله 
پروانه ســاخت نرسید! ســال ۹۵ اقدام رسمی کردیم، 
ولی پروانه ساخت نگرفت. سال ۹۷ هم با اماواگرها و 

پیچ وخم های زیادی، پروانه ساخت مشروط دادند.
 بد نیست درباره قهرمان قصه شما صحبت کنیم؛  �

شاید آن قدر که قصه ایجاب می کند، در لحظاتی باید 
آدم جســورتری از آنچه می بینیم باشد و درواقع به 

این شکل نیست.
دو دلیل دارد؛ اول اینکه او گروگان های مهمی دارد 
و خودش می داند که به راحتی نمی توانند به او حمله 
کنند و دلیل دوم اینکه او واقعا چیزی که شــما در این 
موقعیت می بینید، نیست، درواقع اصلا جنگجو نیست. 
در لحظاتی از فیلم به پیشینه او اشاره می شود که معلم 
تاریخ است و فقط یک هفته است که فرماندهی پایگاه 
را دست گرفته اســت. او دو بار سابقه بازداشت داشته 

است؛ یکی در دفاع از کارتن خواب ها در مقابل مجلس 
و دومی درگیری بــا نیروی انتظامی مقابل قوه قضائیه 
به دلیل مطالبــه برخورد قاطع با آقــازاده ها. با همه 
اینها تیغ کش نیســت. برایم مهم بود همه حرف هایی 
که از زبان او جاری می شــود، مطالبه عمومی باشد. در 
جایــی از فیلم می بینید که مأموران اداره ویژه امنیت از 
واژه «مردم» برای گفت وگو با او استفاده می کنند، چون 
متوجه حساســیت های او هستند. باز هم تأکید می کنم 
که «امیر» جنگجو نیســت، صلح طلب اســت. او یک 

«انقلابی» نیست، بلکه یک «مسلمان انقلابی» است.
 دیالوگ هــای حملــه بــه ســفارت قطعا در  �

بازنویسی ها اضافه شده است.
بله. همان طور که گفتم، به روزرسانی هایی شد. یکی 
از شــخصیت های این فیلم به اصطلاح آدم کله شقی 
اســت که پیش از این، محافل سیاسی رقیب را به هم 
می ریخت و در بازنویسی، حمله به سفارت جایگزینش 
شــد. طبعا در این حد، دیالوگ ها متناسب با شرایط روز 

تغییر کرد.
 اسم پایگاه شهید موســوی است. انتخاب اسم  �

دلیل خاصی داشت؟
 نه اصلا! این اســم از همان سال ۸۵ که داستان را 
نوشتم، در ذهنم بود. به نظرم در این فیلم آن قدر صریح 
صحبت می کنیم که اصــلا نیازی به این نمادپردازی ها 

نیست.
 قطعا یکی از حواشی فیلم این است که بسیاری  �

از نهادها علیه فیلم واکنش نشان خواهند داد. برای 
این موضوع آماده هستید؟

 طبعا نمایش این فیلم واکنش هایی خواهد داشت 
و امیدوارم بــا نگاه جامع تری به آن بنگرند. البته این را 
اضافه کنم که هیچ وقت قصد ســاخت این فیلم را به 
عنوان تجربه نخســت نداشتم. نوع نگاه من این نیست 
کــه بخواهم صرفا حــرف جنجالی بزنــم، ولی به هر 
صورت با توجه به شرایط روزگار ما، در نهایت فیلم نامه 
ایــن فیلم تصویب و ســاخته شــد و از ایــن اتفاق هم 
ناراضی نیستم. گرچه ترجیح و ذائقه باطنی ام، سینمای 

مجید مجیدی بوده و هست.
 به این دلیل که حمایت می شــدید این فیلم را  �

ساختید؟
به هیچ وجه چنین چیزی نیست. اگر چنین روحیه ای 
داشــتم، تا به حال فیلم های بیشتری ســاخته بودم. به 
نظرم هر چیزی قیمتی دارد.  نشانه هایی از روحیات من 
در فیلم وجود دارد. اقدام به حق طلبی نکته ای است که 
همــواره به آن فکر می کنم. اما بخش دیگری از روحیه 
من، علاقه مند ساخت فیلم های کاملا لطیف و شاعرانه 
است که به امید خدا در آینده به سراغش خواهم رفت.

 چطــور مهدی زمین پرداز به عنوان شــخصیت  �
اصلی فیلم انتخاب شد، با توجه به سابقه بازی او در 

آثاری این چنینی، این انتخاب صورت گرفت؟
 نــه واقعیت این اســت که «مهــدی» را خدا به ما 
داد. این فیلم از طرف بازیگران بایکوت شــده بود و در 

روزهای پایانی پیش تولید مهدی پیدا شد.
 چرا؟ �

خب، بعضــی از آنها از اینکــه در این فیلم حضور 
داشــته باشند، می ترســیدند. به نظر آنها فیلم بیش از 
اندازه سیاســی بود. برخی از آنها به شدت به فیلم نامه 
علاقه مند بودند، اما ریســک این کار برایشــان بالا بود. 
خوشــحالم که نقش محوری کار را مهدی زمین پرداز 
ایفــا کرد. قطعا اگــر بار دیگر بخواهم فیلم را بســازم، 
حتمــا بازهم او نقش اول فیلــم خواهد بود. اصولا به 
این موضوع قائل نیســتم کــه فیلم باید به ســتاره ها 
برای دیده شــدن متکی باشــد. این ذهنیت با روحیات 
مــن هماهنگ نیســت. البته ممکن اســت در آینده با 
بازیگرانــی همــکاری کنم که چهره هــای مطرحی در 
ســینما هســتند، اما بیش از هر چیــز فیلم نامه برایم 
اولویت اســت و هرگز به هرقیمتی از حضور بازیگران 
برای دیده شدن فیلم استفاده نخواهم کرد. خوشحالم 
که بازیگران خوبی در ایــن فیلم کنارم بودند؛ بازیگران 
خــوب و خیلی خوبی کــه امیدوارم همــکاری با آنها 
ادامه داشــته باشــد و البته عوامل پشــت دوربین که 
بســیار دقیق و هوشــمندانه کارشــان را انجام دادند؛

 از همه آنها سپاسگزارم.

نگاهی به سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

خوب، بد، زشت

گفت وگو با رضا زهتابچیان، کارگردان فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است!»
فیلم ضددولت قطعا تاریخ انقضاى خاصى دارد

 جواد طوسی
 فرانک آرتا

موجودیت بنیاد ســینمایی 
فارابی حمایت از سینماســت؛ 
چیزی کــه سال هاســت جزء 
و  وظایفش محسوب می شود 
از این بابت هیچ منتی بر ســر 
بنیاد  اینکه  نیست.  سینماگران 
ســینمایی فارابی مدتی است 
حمایت هایش را از سینماگران 

رسانه ای می کند امری طبیعی است.
به زعــم من ســینمای ایران اساســا ســینمایی 

وابســته است و ســینماگران 
بــرای ادامــه مســیر نیــاز به 
حمایــت دارند. حــال در این 
میــان عــده ای این جســارت 
را دارنــد کــه از حمایت هایی 
کــه در جهت ســاخت فیلم 
می کنند  صحبت  اســت  شده 
 و برخــی نیز پنهــان می کنند 
و ســعی دارند استقلال خودشــان را به رخ بکشند

 و پز روشنفکرانه بدهند.

 احمد طالبی نژاد: 
موجودیت بنیاد سینمایى فارابى حمایت از سینماست
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